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زنگ خطر نابودی موسیقی نواحی 
ایران به صدا درآمده است
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هســـتند اما صنفی که از این موســـیقی 
صیانـــت کنـــد، تعریف نشـــده اســـت. 
بنابراین وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، 
گردشـــگری و صنایع دستی و فرهنگ و 
ارشـــاد اسلامی بایســـتی تلاش بیشتری 
در ایـــن زمینه داشـــته باشـــند. در حال 
حاضر بســـیاری از هنرمنـــدان این‌گونه 
موســـیقی، حتی از کمترین امکانات که 
بیمه اســـت برخوردار نیســـتند و از نگاه 
من هیـــچ اقدامـــی در حوزه موســـیقی 
نواحـــی ایـــران انجـــام نگرفتـــه اســـت. 
آقـــای محمد‌رضـــا درویشـــی، بنیانگذار 
جشنواره موســـیقی نواحی ایران سال‌ها 
قبـــل ایـــن جشـــنواره را راه‌انـــدازی کرد 
و بســـیاری از پیشکســـوتان موســـیقی 
نواحـــی ایـــران در این جشـــنواره معرفی 

شـــدند اما بعـــد از آن چه اتفـــاق تازه‌ای 
در جشـــنواره موســـیقی نواحی ایران رخ 
داده؟ چـــه اقدامی در تجلیـــل و تکریم 
ایـــن هنرمنـــدان و حفظ این موســـیقی 
صورت گرفته اســـت؟ بـــا تأکید می‌گویم 
دولـــت چهاردهم آخریـــن فرصت برای 
حفظ فرهنگ ایران خصوصاً موســـیقی 
نواحـــی ایران اســـت و زمان آن رســـیده 
کـــه توجه جـــدی بـــه این بخـــش مهم 
از فرهنـــگ شـــود و سرنوشـــت آن را بـــه 
دست نخبگان کاربلد و دلسوز بسپارند. 
تأکیـــد می‌کنم خیلی زود دیر می‌شـــود. 
کاری نکنیـــم کـــه نتوانیـــم جوابگـــوی 
نســـل‌های بعـــدی باشـــیم! موســـیقی 
نواحـــی ایـــران قابلیـــت جهانی شـــدن 
دارد؛ موســـیقی‌ای اســـت کـــه در طـــول 
تاریخ حامـــل گفت‌و‌گـــوی فرهنگ‌ها و 
صلح درون ایـــران بوده، پیـــام‌آور صلح 
و غرور ملی اســـت، اما امـــروزه به دلیل 
بی‌توجهـــی به بیراهـــه رفتـــه و در حال 
نابود شـــدن اســـت. در واقع گویش‌ها 
و ســـازها هســـتند اما هویت تغییر کرده 
و بســـیاری از هنرمندان بزرگ و شاخص 

این حـــوزه یـــا بی‌انگیزه و خانه‌نشـــین 
شـــده‌اند یـــا مهاجـــرت کرده‌اند.

دربحث آموزش، آیا این امکان 
وجود دارد موسیقی نواحی ایران 

به مراکز آموزشی راه پیدا کند؟ این 
موضوع درحفظ و ماندگاری این 

موسیقی چه میزان اثرگذار است؟
مهـــدوی: اواخـــر دهـــه 70 و دردوران 
کاظمـــی  مهنـــدس  هنـــری  معاونـــت 
طرحی بـــه ایشـــان پیشـــنهاد کـــردم با 
عنوان شـــاگرد- اســـتادی با این موضوع 
کـــه مکتبخانه‌هـــای موســـیقی نواحـــی 
ایـــران را راه‌انـــدازی کنیم و ایشـــان هم 
اســـتقبال کردند و این موضـــوع با آقای 
نعیمایی رئیس وقت انجمن موســـیقی 

ح شـــد. مطر

جالـــب اســـت بدانیـــد وزارت علـــوم، 
اکنـــون به این نتیجه رســـیده کـــه نباید 
دررشـــته‌های هنری به‌صورت کلاســـیک 
عمل شـــود و آنچـــه از مواد درســـی اروپا 
برداشـــته‌اند، یـــک گرته بـــرداری ناقص 
اســـت و خروجی آن عموماً تکنیســـین 
هســـتند یعنی نه در نوازندگی تبحردارند 
و نه در نگرش. بنابراین همچنان براین 
نظـــرم در ارتبـــاط بـــا موســـیقی نواحی 
ایران، باید مکتبخانه‌ها تشـــکیل شود و 
پیردیر هرمنطقه پای کار بیاید و فرهنگ 

شفاهی شـــاگرد- اســـتادی ایجاد شود.
یک زمان در دانشـــگاه ســـوره، ســـازعود 
و قانـــون و آواز را جـــزو مواد درســـی قرار 
دادم و در دانشـــگاه‌های هنر نســـبت به 
آن اعتـــراض کردند و بر ایـــن نظر بودند 
این ســـازها عربی هســـتند و ردیف‌پذیر 
نیســـتند اما امـــروزه دختران و پســـران 
عـــود و قانـــون و حتـــی قیچک‌نـــواز در 
دانشـــگاه جـــولان می‌دهند. مـــن براین 
نظـــرم؛ موســـیقی نواحـــی نبایـــد مانند 
موسیقی دســـتگاهی بدین شکل کنونی 
در دانشـــگاه‌ها اجـــرا شـــود بلکـــه رویه 

شاگرد- استادی و چهره به چهره و سینه 
به سینه باید تدریس شود و این فرهنگ 
از طریـــق فرهنگ شـــفاهی انتقال یابد. 
اســـتاد دکترمســـعودیه، خدمت‌هـــا به 
موســـیقی نواحـــی داشـــته‌اند و در ایـــن 
زمینـــه آوانگاری‌هایـــی انجـــام داده‌اند و 
اشـــاره داشـــتند کارهایی که نوشـــته‌اند 
صرفـــاً جنبـــه پژوهـــش دارد. یا اســـتاد 
فوزیـــه مجد که قبـــل از انقلاب خدمت 
بزرگـــی بـــه موســـیقی خطـــه خراســـان 
کردنـــد.  در این ۴ دهه، درک نادرســـت 
برخـــی مدیـــران عرصه فرهنـــگ و هنر، 
ضربه‌هایی به موســـیقی ایـــران وارد کرد 
که لازم اســـت مدیران دلســـوز و کاربلد 
انتخـــاب و حضـــور پیدا کننـــد. مدیران 
دلســـوزفرهنگ ایرانی قطعـــاً راهکارهای 
درســـتی را معرفـــی می‌کننـــد. در حال 
حاضـــر جوانان پژوهشـــگر بســـیاری در 
کشـــورمان هســـتند و فعالیت می‌کنند 
اما نهادهایی که به آنها میـــدان و پروژه 
بدهـــد وجـــود نـــدارد و این امـــر موجب 

شـــده ایـــن پژوهش‌ها پنهـــان بماند.
بـــزرگ  ازمشـــکلات  یکـــی  وجدانـــی: 
موســـیقی ما بلاتکلیفی آن است. بدین 
معنـــا کـــه آیـــا موســـیقی تفریـــح و برای 
اوقات فراغت اســـت یا بخشی از هویت 
ملی و فرهنگی کشـــورمان اســـت؟ این 
موضوع خیلی مهم اســـت. مـــن براین 
بـــاورم موســـیقی بخشـــی ازهویـــت مـــا 
اســـت و درتمـــام دنیـــا پذیرفتـــه شـــده 
بنابراین بایســـتی تمام اقدامات جهت 
حفاظت ازاین عنصر دلنشـــین و متنوع 
و دیرینـــه انجام بگیرد و با تغییردولت‌ها 
و مدیریت‌هـــا دســـتخوش تغییـــرات و 

ناملایمتی‌ها نشـــود.
بنابرایـــن اگـــر بپذیریـــم این موســـیقی 
بخشـــی ازمیراث فرهنگی ما است باید 
شـــیوه‌ای که چند هزارســـال قبل تجربه 
شده اســـت را به کار ببریم. کتاب‌هایی 

کـــه در زمینه موســـیقی نوشـــته 
شده اســـت بســـیار ارزشمند 

هســـتند امـــا ایـــن آثـــار تنها 
اســـتخوان‌بندی کار را ارائـــه 
داده‌انـــد و هیـــچ شـــاگردی 
چـــه در بخش‌ســـازی و چه 

در بخـــش آوازی نمی‌تواند از 
این کتاب‌هـــا آمـــوزش لازم را 

پیدا کند مگر اینکه نزد اســـتاد 
بـــرود. مکتـــب اســـتاد- شـــاگردی 

اتفـــاق تـــازه‌ای نیســـت و چندیـــن 
قـــرن در ایران بوده و هســـت. البته 
ناگفته نماند اســـتاد هرشـــاگردی را 
برفـــرض اینکـــه علاقه‌مند اســـت و 

درمیـــان گســـتره فرهنگ‌های مختلفی که در کشـــور مـــا وجـــود دارد و از هزاران ســـال قبل تا بـــه امروز باقی‌مانـــده، موســـیقی نواحی ایران 
بخشـــی جدایی‌ناپذیـــر و متصل بـــه این فرهنگ و هنر اســـت و طی ســـالیان قبل همـــراه با زندگـــی و آداب و رســـوم اقوام ایرانـــی پدید آمده 
و رشـــد کرده اســـت. اگرچه جای تأســـف اســـت کـــه به‌دلیل صیانت نشـــدن از موســـیقی اقـــوام ایران طـــی زمـــان، آرام آرام بســـیاری از این 
گنجینه‌هـــای ارزشـــمند، بـــدون آنکه ثبت و ضبط شـــوند از بیـــن رفته‌اند و این میـــراث گرانبها بـــا خالق آن درزیـــر آوارها خاک پنهان شـــد و 
گســـترش نیافت. البتـــه این کم توجهـــی در روزگار امروز هم دیده می‌شـــود و یک دلیل آن تکنولوژی و ورود زندگی شـــهری به روستاهاســـت 
کـــه بـــه گفته محمدرضا درویشـــی جبر زمانه بر شـــرایط جامعـــه تأثیرگذار اســـت و موجب تغییـــر و تحـــولات ناآگاهانه در فرهنـــگ و هنرایران 
زمین شـــده اســـت. از این رو با برگـــزاری میزگردی با موضوع موســـیقی نواحی ایران و بررســـی مشـــکلات و مســـائل این موســـیقی کهن و با 
اصالـــت با حضور آقایان بهروز وجدانی پژوهشـــگر موســـیقی نواحـــی ایران، رضا مهدوی نوازنده و کارشـــناس موســـیقی و پیمان بزرگ نیا نوازنده و پژوهشـــگر موســـیقی نواحی در خصوص 
خ داده اســـت به گفت‌و‌گو نشســـته‌ایم کـــه درادامـــه می‌خوانید: شـــیوه‌های آموزشـــی و ایجـــاد مکتب‌خانـــه، مبحث اجرایی موســـیقی نواحـــی ونـــگاه تجدد‌گرایی کـــه دراین موســـیقی ر

شـــیرمحمد اســـپندار نوازنـــده ســـاز 
دونلـــی اهـــل ایـــران در بلوچســـتان 
اســـت. او موفـــق بـــه کســـب دکترای 
افتخـــاری موســـیقی ســـنتی از کشـــور 
فرانســـه و دیپلـــم افتخـــار نوازندگـــی 
در ایـــران شـــده اســـت. تندیـــس او و 
نخســـتین دونلـــی در موزه تهـــران به 
یادگار گذاشته شده است. شیرمحمد 
اســـپندار، معروف‌تریـــن دونلَی‌نـــواز 
بلوچســـتان و ایـــران، مهم‌ترین و زیباتریـــن مقام‌هـــا و آهنگ‌های بلوچی 
را نواختـــه اســـت. تندیـــس او و نخســـتین دونلی درمـــوزه تهران بـــه یادگار 
گذاشـــته شده اســـت. وی نواختن دونلی را با نگاه کردن به انگشتان کسی 

کـــه همزمـــان در دو نـــی می‌نواختـــه، فراگرفته اســـت.

علی‌اصغـــر ابراهیم‌نـــژاد اولین فـــردی بود 
کـــه دوتـــار را به گرجـــی محله آورده اســـت؛ 
مـــردی کـــه بی‌گمـــان دوتـــار مازنـــدران 
مدیون کار و زحمت بزرگانی چون اوســـت. 
علی‌اصغـــر ابراهیم‌نژاد نزدیک به ۱۰۰ ســـال 
ســـن داشـــته و می‌گفت: »در جنگ جهانی 
به دنیا آمده و آن زمان رضاشاه دستور داده 
بود همـــه مردم دارای شناســـنامه باشـــند. 
شناســـنامه مـــن نیز بـــه تاریـــخ ۱۳۰۶ صادر 
شـــده در صورتی که من آن زمان ۶ ســـال و بیشتر سن داشـــتم. ابراهیم‌نژاد بعد 
از سال‌ها توانســـت روی صحنه برود؛ آن هم در پنجمین دوره جشنواره موسیقی 
آیینـــه‌دار و دوتـــار بنوازد. البتـــه او علاوه بر این، ســـاز طبل هـــم می‌نواخت و به 
گفته خودش قدمت طبل قدیمی و بزرگش به حدود ۲۰۰ ســـال پیش می‌رســـد.

قربان ســـلیمانی بخشـــی و نوازنده دوتار و خواننده موسیقی محلی و از ترک‌های 
ج از ایران  شـــمال خراســـان بود. حاج قربـــان در کنســـرت‌هایی در ایران و خـــار
شـــرکت کرد و یک آلبوم از آثار او منتشـــر شـــد. او همچنین به کشورهای بسیاری 
مانند پرو، هلند، تونس، ترکیه، بلژیک، انگلســـتان، ســـوئیس، کلمبیا، اکوادور، 
پاناما، فرانســـه و چند شـــهر امریکا نیز ســـفر کرد. از جمله افتخارات وی می‌توان 
به کســـب مقام اول جشـــنواره موســـیقی لیون فرانســـه و همچنین احـــراز مقام 
ســـتاره جشـــنواره اوینیون فرانســـه اشـــاره کـــرد. او ده‌ها اجـــرای دوتارنـــوازی در 
کنسرت‌های موســـیقی کشورهای اروپایی، آســـیایی و امریکا داشت. حاج قربان 
در ایـــران هم مقام‌های برتر جشـــنواره موســـیقی فجـــر ایران بین ســـال‌های ۶۹ 
تـــا ۷۱ را به دســـت آورد و دوازده دوره متوالی داور ثابت جشـــنواره‌های موســـیقی 

مقامی کشـــور بود.

ثبـــت نام کند و پولی بدهـــد نمی‌پذیرد. 
دراین رابطه پول واســـطه نیست و رابطه 
براســـاس توانایی شاگرد شکل می‌گیرد.
او براین اندیشـــه اســـت که آیا آن میراثی 
که در فـــرد خلاصـــه شـــده، می‌تواند به 
نســـل آینـــده منتقل شـــود یا خیـــر؟ اگر 
شـــاگرد این موضوع را پذیرفت، می‌گوید 
بایســـتی این میراث را همراه با موسیقی 
که بـــه تـــو یـــاد می‌دهـــم و با اخـــاق و 
رفتـــار و ســـیر و ســـلوک کارهـــای زندگی 
مـــن یـــاد بگیـــری. یعنـــی شـــاگرد عملاً 
مانند اســـتاد می‌شـــود و منـــش و روش 
او را می‌آمـــوزد. بنابرایـــن ایـــن موضوع با 
کلاس‌های آموزش رســـمی موســـیقی در 
تضـــاد اســـت و موســـیقی نواحـــی ایران 
باید با همان سیســـتم اســـتاد -شاگردی 
آمـــوزش داده شـــود. در این 
رابطـــه تنهـــا موســـیقی 
بـــه شـــاگرد منتقـــل 
نمی‌شـــود بلکـــه او 
حافـــظ یک بســـته 
هویتـــی اســـت که 
باید آن را نگاهداری 
کند و به نســـل‌های 
بعـــد از خـــود انتقـــال 

. هد د
بـــزرگ نیـــا: موســـیقی در خاندان‌هـــای 
موسیقی جاری اســـت و ازکودکی صدای 
ســـاز درگـــوش آنهـــا بـــوده و آرام آرام با 
این ســـاز انـــس گرفته‌اند و ســـینه به 
سینه منتقل شـــده است. من براین 
نظرم احساس در موسیقی نواحی 
باید جریان داشـــته باشد و در فرم 
و شـــکل اجـــرای میکروتون‌هـــا و 
فواصـــل لحـــن و لهجـــه بومی حفظ 
شـــود. براین اســـاس شـــیوه نت نویسی 
رایج در موســـیقی نواحی ایرانی کاربردی 
ندارد بـــه این علت که موســـیقی نواحی 
حالت‌های حســـی دارد و تئوری آن قابل 
نوشتن و قواعد نیست انتقال موسیقی 
نواحـــی باید طبـــق اصـــول خاندان‌های 
قدیـــم باشـــد و علاقه‌مندان بـــه آن باید 
مسیرشـــاگرد- اســـتادی را طـــی کنند و 
به شـــیوه مکتبخانـــه‌ای موســـیقی را یاد 

. بگیرند
دربخش اجرایی آیا موسیقی 

نواحی ایران این قابلیت را دارد که 
با موسیقی‌های دیگرمانند پاپ یا 

سنتی تلفیق شود و بیشتر دیده 
شود؟ آیا این تلفیق لطمه‌ای به این 

موسیقی وارد می‌کند؟ 
مهـــدوی: واقعیت امراین اســـت تلفیق 
و تنظیـــم موســـیقی نواحـــی، موجـــب 
تامپره شـــدن یـــا تعدیـــل شـــنیداری را 
در پـــی خواهـــد داشـــت. البتـــه درحال 
مختلـــف  ی  ق‌هـــا و ذ ســـط  ضرتو حا
اتفاق‌هـــای خوبی رخ داده اســـت مانند 
اثر» شـــب، ســـکوت، کویـــر« محمد رضا 
شـــجریان و کیهـــان کلهـــر کـــه بـــا دوتار 
خراســـانی ســـلیمانی بـــوده اســـت و به 
مراتـــب دردیگر کارهـــا هم داشـــته‌ایم و 
همچنـــان می‌تـــوان تولید کرد امـــا باید 
دید تا چـــه حد میدان می‌دهـــد؟ مانند 
بازخوانـــی وبازآفرینـــی آثارقدیمـــی. اگر 
از اصل کاربهترشـــود اشـــکالی برآن وارد 
نیســـت و نو‌آوری و خلاقیتی هم صورت 
گرفته اســـت اما اگربه اصل آن لطمه زند 
و موجـــب از بین رفتن ظرایف آن شـــود 
نبایـــد چنین خطایـــی را مرتکب شـــد.

 وجدانی: کارهای بســـیاری اتفاق افتاده 
امـــا دلیلی بر تأیید و درســـت بـــودن آن 
نیســـت. موســـیقی یک عنصر فرهنگی 
اســـت و بربداهـــه نـــوازی و تـــک نوازی 
استواراســـت، بنابراین چـــه لزومی دارد 
این عنصـــر فرهنگی را کـــه بیان فرهنگ 
منطقه خود اســـت به‌خاطر علاقه‌مندی 

یکســـری افراد تغییربدهیم؟ 
من توفیق حضور در جشنواره اوینیون را 
نداشتم اما کسانی از کشورمان در 
این جشنواره شرکت کردند 
که متأسفانه امروز در بین 
ما نیســـتند. حاضران آن 
جشـــنواره همه یک حرف 
مشـــترک داشـــتند آنهـــا 
بـــه عشـــق دیـــدن دهل 
وسرنای شاه میرزا مرادی 
بـــه آنجا آمـــده بودند. آنها 
بـــه دنبال اصالـــت بودند. 
بنابراین تلاش ما این اســـت 
کارهایـــی را ارائـــه بدهیـــم که 
مورد پسند گردشکر قراربگیرد 
اما بایســـتی دراین زمینه درک 
و شناخت آنها را بیشتر کنیم 

تا اصالـــت را ازمـــا بخواهنـــد. وظیفه ما 
انتقـــال درســـت فرهنگ ازگذشـــتگان 
اســـت. مـــا نمی‌خواهیـــم بـــرای مردم 
پاریس دوتاری بزنیم که بوی گیتاربدهد 
ما دوتاری می‌خواهیم کـــه بوی اصالت 
بدهد و لازمه آن این اســـت که سیستم 
اســـتاد شـــاگردی پیـــش بـــرود. مجری 
موســـیقی چیزی از گذشـــته‌ها آورده که 
برای او بسیارمقدس است و می‌خواهد 
همـــان را از طریق شـــاگرد انتقال بدهد 
و این اســـتمرار فرهنگی انجـــام بگیرد. 
درواقـــع یکـــی از کارکردهـــای فرهنـــگ 
همـــان اســـتمرار اســـت. جالب اســـت 
ما در حـــوزه پزشـــکی قبـــول داریم یک 
متخصص چشـــم نبایـــد دربـــاره گوش 
اظهارنظـــر کنـــد امـــا در مورد موســـیقی 
کســـی که اهـــل موســـیقی اســـت باید 
همه چیـــز را بدانـــد و اصلاً ایـــن دیدگاه 

وجـــود ندارد.
بـــار  بزرگ‌نیـــا: همیشـــه گفتـــه‌ام و 
دیگـــر می‌گویـــم موســـیقی مـــا آنقدر 
غنی اســـت که نیاز به تلفیق شـــدن 
و فرم‌هـــای غیرایرانـــی  بـــا ســـازها 
ندارد. امروزه برخی از پیشکســـوتان 
موســـیقی نواحـــی ایـــران به ســـمت 
پاپ‌زدگـــی و غرب‌زدگـــی رفته‌انـــد. 
جالـــب اســـت بدانیـــد پیشکســـوتی 
کـــه نـــام و جایگاهـــی دارد بـــه دلیل 
جـــذب مخاطـــب، طبق اصـــول فرم‌ 
گروه‌هـــا حتمـــاً باید یک ویولنســـل 
یـــا گیتار‌بـــاس کنـــار خـــود بگـــذارد 
)کـــه مخاطـــب رنگ و لعـــاب و زرق و 
بـــرق پاپولار بـــه قولی لس‌آنجلســـی 
ببیند و بلیت بفروشـــند.( من بر این 
عقیـــده‌ام که موســـیقی نواحـــی باید 
در زادگاه خـــود تجلی پیـــدا کند. اگر 
ایـــن موســـیقی در زادگاه خـــود دچار 
فرهنگ‌ســـازی و تجـــدد بـــر اســـاس 
اصالـــت شـــود، دیگـــر نبایـــد نگران 
باشیم مثلاً ســـازهای ایرانی مانند تار 
یا بم‌تار، کنار دوتار و ســـایر ســـازهای 
اقوام قـــرار بگیرد؛ این موضوع خیلی 
بهتر از آن اســـت که ســـازهای غربی 
و غیرایرانی بـــا ایرانی تلفیق شـــود یا 
تغییراتـــی در ســـونوریته رخ دهد. در 
واقـــع آنقـــدر خطـــر این موســـیقی را 
تهدید کرده که ســـخن بسیار است. 
مشکل دیگری که در زمینه موسیقی 
نواحـــی وجـــود دارد نگاه‌هـــای خیلی 
تعصبی به موســـیقی اســـت. نوآوری 
با توجه به نیاز‌های شـــنیداری نســـل 
جوان شـــکل می‌گیرد و چـــه بهتر که 

الگو‌ســـازی و آگاهانـــه انجام شـــود.
مـــا بایـــد پیشکســـوتان را ارج نهیـــم 
اما متأســـفانه ذائقه‌ها عوض شـــده 
اســـت. در حـــال حاضر موســـیقی ما 
با یـــک نســـخه درمـــان نمی‌شـــود و 
نیـــاز به یـــک جراحـــی دارد کـــه باید 
یـــک متخصـــص آن را نجـــات دهد. 
بار دیگـــر تأکید می‌کنـــم باید نوآوری 
بـــر اســـاس اصالت‌هـــای موســـیقی 
منطقه انجـــام گیرد. ما بـــرای حفظ 
فرهنگمـــان نیازمند جراحـــی در این 
حوزه هســـتیم. یعنی با شـــناخت بر 
اســـاس اصالت‌هـــا، تجدید‌نظـــر در 
تنگ‌نظـــری و تعصـــب در ایـــن حوزه 

شـــکل بگیرد. 
را  کار  ایـــن  ســـازینه  گـــروه  در  مـــن 
انجـــام داده‌ام، بـــه این دلیـــل که این 
ک  مشـــتر ی  یشـــه‌ها ر ســـیقی‌ها  مو
دارنـــد. مـــا در گـــروه ســـازینه تـــاش 
کردیـــم اصالت‌هـــا از بیـــن نـــرود و به 
اشـــتراکات پرداختیم چون موســـیقی 
نواحی ما اغلب خواننده‌محور اســـت 
و یـــک زنجیـــره از رپرتوار از شـــمال تا 
جنـــوب و از غـــرب تـــا شـــرق موجود 
اســـت که روی نت‌های مشترک فرود 
می‌آیند. این امر در مناطق ســـرحدی 
بـــه وضوح تکرار می‌شـــود و بدین‌گونه 
ایـــده ایـــن ارکســـتر شـــکل گرفـــت. 

موســـیقی ملی ما یعنی تمام 
موســـیقی اقـــوام ایران. 

کشـــوری با این قدمت 
و پیشـــینه فرهنگی و 
تکثـــر قومیتـــی، یک 
ارکســـتر ایرانی ندارد 
کـــه تمام ســـازهای 

آن ایرانی باشـــد!

در میزگرد»ایران« با حضور رضا مهدوی، بهروز وجدانی و پیمان بزرگ نیا در خصوص موسیقی نواحی ایران مطرح شد

 از کدام موسیقی
و چگونه دفاع می‌کنیم؟

 وقتی هیچ برنامه و نگاه دقیقی
برای موسیقی نواحی نداریم

علی مغازه‌ای
پژوهشگر موسیقی نواحی ایران

یادداشت

پوشـــیده نیســـت که موســـیقی ایران دارای تنـــوع فرمی، لحنـــی، ادبیاتی 
و البتـــه ســـبکی ویـــژه و منحصر‌به‌فـــرد میـــان تمـــام ملل جهان اســـت. 
بدون داشـــتن تعصـــب می‌توانیم این تنـــوع را عامل تمایز و شـــاید برتری 
موســـیقی‌مان نسبت به موسیقی ســـایر کشورها برشـــماریم اما خود توان 
بهره‌بـــرداری درســـت از این تمایـــز را نداریم چـــون رویکردهـــای متنوعی 
در قبـــال آن داریـــم. تصـــور ندارم حتی ســـخنانم بـــا ســـخنان میهمانان 
میزگردتان همخوانی چندانی داشـــته باشـــد. ما هر کدام‌مان با شناخت 
مشـــخص، جهت‌مند و احتمـــالاً محدودمـــان، داوری خودمـــان را درباره 
موســـیقی‌های رایج در کشـــورمان ارائه می‌کنیم؛ داوری‌هایی که رســـیدن 
بـــه یک دیـــدگاه کلان و راهگشـــا را ناممکن یا بس دشـــوار می‌ســـازند، اما 
دشـــواری پرداختن به این بحث ریشـــه در رویکردهـــای مدیریتی در حوزه 
موســـیقی دارد؛ مدیرانی که تنها از اهمیت موسیقی نواحی و اقوام صحبت 
می‌کننـــد اما درک درســـتی از شـــیوه پرداختن به آن ندارند. سال‌هاســـت 
که برگزاری جشـــنواره‌های متکثـــر و متنوع زیر عنوان یا عبارت موســـیقی 
نواحـــی ایـــران، مهم‌تریـــن و بارزترین کنـــش و فعالیت مدیریتـــی در این 
حوزه محســـوب می‌شـــود؛ جشـــنواره‌هایی که شمارشـــان از دست خارج 
شـــده‌ اســـت. افرادی هم به شـــکل حرفه‌ای جزو ترکیب اجرایی، هنری، 
انتخـــاب، داوری و دبیری این جشـــنواره‌ها شـــناخته شـــده و گویا شـــغلی 
ســـازمانی اما غیررســـمی برایشـــان تعریف شـــده اســـت. تعـــدادی از این 
دوســـتان نیز در ســـه ســـال گذشـــته به جرگه مدیران پا نهـــاده و تکیه بر 

مناصبی هـــم زده‌اند.
خـــب حاصل این رونـــد در طول چهار دهه گذشـــته، برســـاخت غولی به 
نام موســـیقی نواحی شده است که مشـــخص و‌ معلوم نیست چگونه باید 
بـــه آن نگاه کـــرد. چگونه باید نقاط قـــوت و ‌ضعفش را دیـــد و چگونه باید 

از آن حمایت کرد یا نســـبت به پالایشـــش اقدام کرد.
نوعی تقدس برایش ســـاخته شـــده که انـــگار چیزی بوده ازلی و آســـمانی 
که امروز در ســـپهر بی‌توجهـــی دولتیان و غفلت اجتماعـــی، رو به زوال و 
نابودی‌ گذاشـــته اســـت. شـــاید هم این‌گونه اســـت امـــا ایـــن زوال به باور 
مـــن، نـــه از روی بی‌توجهـــی که حاصـــل پرتوجهی بوده اســـت. توجهات 

بســـیار اما ناصحیح، غیراصولـــی و بی‌برنامه!
هر ســـازمانی و هـــر مدیری برای خود یـــک برنامه موســـیقی نواحی ترتیب 
می‌دهـــد بی‌‌آنکه بدانـــد چه بلایی بر ســـرش مـــی‌آورد. ســـاختن هویتی 
نامدون، نامشـــخص و نامحدود با عنوان موســـیقی مظلوم نواحی ایران.

برخـــی از عزیـــزان و ‌مدیران حتی بـــه دنبال تأســـیس دانشـــگاه برای آن 
هســـتند یا بودنـــد، در حالی که چشـــم‌اندازی ناروشـــن از آن داشـــتند.

به بـــاور امروزیـــنِ خودم، پرســـش امـــروز این نیســـت که چرا موســـیقی 
نواحـــی مورد بی‌مهـــری واقع می‌شـــود یا چرا بـــه آموزش در ایـــن زمینه 
کم‌توجهی شـــده اســـت؟ پرســـش و پرســـش‌های واقعی ما امروز باید 
این‌گونه باشـــند که موســـیقی نواحی چیست؟ موســـیقی نواحی کدام 
اســـت؟ هنرمند موســـیقی نواحـــی کیســـت؟ رپرتوار موســـیقی نواحی 
چیســـت؟ کارکـــرد و کاربردهـــای موســـیقی‌های نواحـــی ایـــران امـــروز 
چیســـت؟ ما چگونـــه می‌توانیـــم از این موســـیقی‌ها اســـتفاده اصولی، 
درســـت، حساب‌ شـــده و به اندازه داشـــته باشـــیم؟ همچنین چگونه 
باید در این موســـیقی‌ها ســـره را از ناســـره بازشناســـی کنیم؟ 
ارزش‌هایـــی که به آن انتصاب بخشـــیده‌ایم آیا واقعی‌اند 
یا ‌زاده تصور و تخیل یا شـــاید ضرورت‌های سیاســـی-

اجتماعی در بســـتر تاریخ تحـــولات حاکمیتی؟
حال از شـــما و کارشناسان می‌پرســـم، چگونه باید 
به موســـیقی نواحی، آمـــوزش، اهمیـــت، نقش و 
جایگاهـــش  بپردازیـــم، در حالی که پاســـخ‌های 
جامع و مناســـبی برای این پرســـش‌ها نداریم!
در ایـــن دقیقه اســـت کـــه می‌توان به پرســـش 
نهایـــی و راهگشـــا رســـید کـــه هـــدف، نقش، 
وظیفـــه و برنامـــه مـــا در خصـــوص موســـیقی 

چیســـت؟ نواحی 
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